
هادی مقدم دوست هفت سال 
پــس از کارگردانــی یــک اپیزود 
»عطرآلــود«  بــا  »هیهــات«  از 
بــه جشــنواره فیلم فجــر آمده 
اســت؛ کارگردانــی کــه پیش از 
ایــن بــا »ســر بــه مهــر« حضور 
در ایــن رویــداد را تجربــه کرده بــود. »عطرآلود« به 
قلــم حســین حســنی در ادامــه ســینمای اخلاقــی 
از  ترکیبــی  بــا  عاشــقانه  ملودرامــی  مقدم دوســت 
اســت. مصطفــی زمانــی،  تــرس و وجــدان  رنــج، 
همایــون  تهامــی،  کــوروش  زین العابدیــن،  هــدی 
و  بیضایــی  ســودابه  محمــودی،  حســام  ارشــادی، 
شــهروز ابراهیمــی در این اثر ایفــای نقش کرده اند. 
آنچه می خوانید صحبت های مقدم دوســت درباره 
بــا  گفت وگــو  در  »عطرآلــود«  کارگردانــی  تجربــه 

»ایران« است.
 

ë  از شــاخصه های کار هــادی مقدم دوســت چــه در
مقام نویسنده و چه کارگردان، توجه به دنیای درونی 
آدم هــا و همــگام شــدن با شــخصیت ها بــرای یک 
رشــد درونی اســت. پرداخت به مضامیــن مربوطه 
ریتــم آرام و ســکون در روایــت را می طلبــد، امــا بــر 
خلاف »ســر به مهر« و همین طور »سرباز«، داستان 
»عطرآلــود« در قالــب پرافــت و خیزتــری روایــت 
می شود. دلیل این تغییر ریتم، ضروریات قصه است 
یا بنا بــر بازخوردی که از آثار قبلی داشــتید و احتمالًا 
جذب مخاطب، ریتم فیلم تازه تان شــتاب بیشــتری 

گرفته است.
تجربــه کنکاش در درون آدم ها فقط منحصر به 
قصه های خلوت نیست، البته در ظاهر امر این طور 
بــه نظــر می رســد کــه قصه هــای شــخصیت محور 
کار  و  برونــد  پرتــره  یــک  ســراغ  بایــد  درون کاو  و 
آغــاز  آن  روی  را  درونــی  مطالعــه  و  تک نــگاری 

کننــد، اما آنچــه خلوتی یا شــلوغ تری یا تنــد و آرام 
بودن قصه را تشــکیل می دهد، شــخصیت محوری 
انســان هایی  بســا  چــه  نیســت،  ماجرا محــوری  یــا 
بوده انــد که در واقعیت در دل رویدادهای شــلوغ و 
پرجمعیت و میان تنش ها و کنش های متنوع رشد 
و تغییــر کرده انــد. در اصل شــخصیت و مســأله ای 
که شــخصیت با آن ســر و کار دارد، شــلوغی و تند یا 
خلوتی و آرامی را تعیین می کند، از قضا شناســایی 
درون آدم هــای برون گرا و مشــغول به شــلوغی کار 
بســیار دشــواری  اســت، امــا از حیــث جذابیــت این 
تصور به گمانم تصور کاملی نیســت که جذابیت را 
فقط می توان در ریتم تند جســت و جو کرد؛ داستان 
چه خلوت و شلوغ و چه دارای ضرباهنگ بالا و چه 
دارای ضرباهنگی پایین تر یا حتی آهسته، می تواند 
جــذاب باشــد؛ موقعیــت، عناصــر و رونــد داســتان 

عمده ترین کشتگاه جذابیت است.
ë  عموماً به عنوان نویســنده سراغ قصه های شلوغ و

پرشخصیت می روید اما در کسوت کارگردان به نظر 
می رسد به قصه های کم شخصیت و گاهی کم حرف 
علاقه مند باشــید. احتمالًا این انتخاب ها از تمرکز بر 
جزئیات و همراه شدن با دنیای درونی آدم ها می آید 

یا دلیل دیگری دارد؟
بــه  نزدیــک  داشــته ام  کــه  کارهایــی  برآینــد   
چیزی اســت کــه شــما فرموده ایــد، اما اینکــه برای 
خــودم دوســت داشــته باشــم فقــط کار خلــوت بــا 
شــخصیت های کم حرف بنویسم یک علاقه یا یک 
انتخاب نیســت؛ موضوعاتی که هــر دفعه برای کار 
انتخاب می شود به فراخور اهدافی که از نوشتن آن 

دارید، بیشتر تعیین کننده است تا علاقه.
ë  از ویژگی هــای کاری شــما نشــان دادن پســتوهایی

اســت که به ذهن آدمی نمی رســد. انتخــاب عطر که 
همچون موســیقی نهایــت روح را لمــس می کند در 

همین راستا بود؟

فیلمنامــه حســن حســینی از جهــات گوناگــون 
خیلی نزدیک بود به چیزی که علاقه داشتم بسازم. 
در نظراتــی هم که می دادم طبعــاً چیزی را مطرح 
می کــردم کــه از همیــن مجموعــه علاقه مندی هــا 
باشــد. یکــی از ایــن تمایــلات همیــن نکتــه بــود که 
ســعی کنیــم از موضوعات تــازه اســتفاده نماییم یا 
اینکه با موضوعات آشــنا برخورد تازه کنیم. کلیشه 
قابــل تحمل نیســت، وقتی که حتی هیــچ فایده ای 
هم ندارد حتی زبان آور هم هســت. دست کم برای 

پرهیز از زبان کلیشه باید کوشش کرد تازه تر بود.
ë  چه اتفاق و نقطه پررنگی در زندگی شــما به مقوله 

عطر و خاطره تلاقی پیدا کرده است؟
 راستش خاطره ای  یا نقطه پررنگی که در زندگی 
بنده با عطر  یا حتی بو، تلاقی کرده باشد ندارم، اما 
دوســت دارم بوها را ذخیره کنم و شناسایی بوها به  

صورت شخصی برایم جالب است.
ë  ســتایش در  می تــوان  نوعــی  بــه  را  »عطرآلــود« 

زندگــی و تولــد دانســت. یــادآوری خاطــرات علــی 
و دلبســتگی های کودکــی اش ایــن حــس را تداعــی 
می کنــد که بــا وجود مشــکلاتی کــه علــی آن را بیان 
ارزش  زندگــی  نمی بینــدش،  مخاطــب  و  می کنــد 
تجربه کردن دارد، اما در نهایت ممکن اســت فیلم 
بــه حمایــت  از سیاســت فرزنــدآوری متهــم شــود. 

نگران این قضاوت ها نبودید؟
ممنــون کــه فیلــم را در ســتایش زندگــی و تولد 
می دانید، اما واقعیت و تصمیم درســت آن اســت 
کسی که فیلم را می سازد و حتی دیگر همکاران اثر، 
بخصوص نویســنده دربــاره اینکه فیلــم اصطلاحاً 
چــه می خواهــد بگوید صحبــت نکننــد. فیلم یک 
داســتان اســت و نبایــد بــا آن مثــل خطابــه رفتــار 
کــرد. راســتش پرهیــز دارم دربــاره اینکــه مضمون 
این فیلم چه اســت و قرار است چه تأثیری بگذارد 
صحبــت کنم، چراکه مخالف ســیاق داســتان گویی 

قاب

بازیگــری کــه بــرای گــذر از نقش هــای مکمــل و 
ورود بــه دایــره محدودتر نقش هــای اصلی آثار 
نمایشــی مســیر طولانی بیســت و هفت ساله را 
پیمود. مسیری که از فیلم سینمایی »دت یعنی 
دختــر« به کارگردانی ابوالفضل جلیلی در ســال 
۱۳۷۲ آغاز شــد و با بازی در یکی از نقش های اصلی زن ســریال 
»زیــر خاکی« یعنی نقش پری همســر فریبرز باغمیشــه )پژمان 

جمشیدی( خاتمه پیدا کرد اگرچه در طول این ۲۷ سال همیشه 
ژالــه صامتی یــک بازیگر مکمــل تأثیرگذار و صاحــب کاریزمای 
منحصر به خود بود، بازیگر نقش های مکملی که بســیار بیشــتر 
از مختصــات محــدود این قبیــل نقش ها بر مخاطبیــن خود اثر 
می گذاشــت و بــه اصطــلاح معروف عالــم ســینما از آن دوهای 
یک )نقش های دومی که از نظر میزان تأثیرگذاری به نقش های 

اصلی پهلو می زنند( بود.

ژاله صامتی در طول عمر سی ساله بازیگری خود پرسونایی ثابت 
را خلق کرده که جز در مواردی معدود از آن عدول نکرده است، 
پرســونای یک زن حســاس، عجول و پرحرف که تند تند و بدون 
مکث حــرف می زند، بدون توجه به واکنش ها و گفته های طرف 
مقابل به سؤالاتی که خودش طرح کرده پاسخ می دهد و در این 
میان دچــار واکنش های احساســی اغراق آمیز کمیکی می شــود 
که لبخند بر لب مخاطب نشــانده و صامتی را فراتر از وزنش در 

کلیت درام مانــدگار و تأثیرگذار می کند. مختصاتی که اگرچه در 
آثار کمدی این بازیگر همچون فیلم سینمایی »مربای شیرین« 
)مرضیه برومند( و سریال هایی نظیر »هتل« )مرضیه برومند(، 
»آژانس دوســتی« )کارگردانان مختلف( و »آپارتمان مســکونی 
فــرخ و فــرج« )اصغر فرهادی( نمود بیشــتر و پررنــگ تری دارد 
امــا در آثاری کــه از منظر گونه بندی کمدی به حســاب نمی آیند 
هــم همچنــان بــا ژالــه صامتــی و کاراکترهایی که خلــق می کند 

همراه اســت. ســریال های »فکر پلید« )محســن شاه محمدی(، 
»فردا دیر اســت« )حســن فتحی( و »نفس« )جلیل ســامان( از 
ایــن جمله اند کــه در عین جدیت لحن در فرازهــای حضور ژاله 
صامتی چرخش های خفیفی به سوی طنز و یا دست کم تخفیف 
پیــدا کــردن جو رســمی غالب آنها احســاس می شــود. بــازی در 
نقش منشی مؤسســه روانشناسی امید در سریال »فکر پلید« که 
صامتی با آن دیالوگ گویی تند تند و چهره و چشــمان نگرانش 

به بهانه حضور ژاله صامتی در فیلم »سرهنگ ثریا«

از آن دوهای یک

چهرهروز

مازیار معاونی
منتقد سینما

وقتی ایده از دل زیست فیلمساز نیامده

درباره فیلم »عطرآلود« هادی مقدم دوست

پرسه در مه

فیلم شروع بدی ندارد. به نظر 
می رسد جواد عزتی )شخصیت 
ویژگی هــای  اصلی تریــن  اول( 
یــک قهرمــان را داشــته باشــد؛ 
کنشــگری و سرکشــی. امــا پس 
از ده دقیقــه، هــه چیــز خــراب 
می شــود و فیلمســاز قهرمــان 
پــس  را  شــخصیتش  بــودن 
دل  از  ایــده  وقتــی  می گیــرد. 
زیست فیلمســاز نیامده باشد، 
فیلم بســرعت غــرق در کلیشــه  می شــود. فیلم پر 
است از کلیشــه ، از کلیشه های فیلمفارسی  گرفته تا 

کلیشه های ژانر نکبت دو دهه اخیر سینمای ایران.
جــواد عزتی همانی اســت که در »مــرد بازنده« 
بــود، همان قدر منفعل و وارفته. گلاره عباســی اش 
دکوری است و صرفاً قرار است چند دیالوگ بگوید، 
صابــر ابر اصلًا شــبیه اطلاعاتی ها نیســت و ســتاره 
پســیانی هــم هیــچ شــباهتی بــه دخترهــای طبقه  

فرودست  ندارد و به شدت طبقه متوسطی است.
جــواد عزتــی قــرار اســت قهرمانــی باشــد کــه 
دختــران معتــاد را از چنگ یک باند مخوف قاچاق 
مــواد مخدر نجات دهد؛ اما نــه کاراکتر عزتی اندازه 
چنیــن کاری اســت و نــه بانــد فــروش مــواد مخدر 
آن قــدر مخوف. در اواخر فیلم کــه مأمور اطلاعاتی 
دســت به کار می شود، یک نمای سربالا با موسیقی 
حماســی در ماشین از مأمور داریم که کات می شود 
بــه نمایــی از عزتــی کــه کنــار او وارفته و مســتأصل 
اســت. ایــن کات یعنــی کاری از دســت »قهرمــان« 
ســاخته نیســت و کار باید به دســت کاردان ســپرده 
شود. فیلمساز می خواهد یک دلیل شخصی را هم 
به زور به عزتی حقنه کند. او هم دختری داشــته که 
معتاد بوده و خودکشــی کرده است. زنش هم بعد 

از مرگ دخترشــان کشور را ترک کرده. اما نه چیزی 
از گذشــته و خانــواده او می بینیــم و نــه درد و رنجی 
عمیــق در او. عزتی بعد از یک زد و خورد ســاده جا 
می زنــد و می خواهد دختــرک را از خانه اش بیرون 
کنــد. دو جــای دیگــر هــم نشــان می دهد کــه توجه 
خاصی به بچه ها ندارد. اول جایی که جلوی یکی از 
دختربچه های بهزیستی از مادرش می پرسد معتاد 
اســت یا نه. دومی هم جایی اســت که شــعرخوانی 
یــک دختر آســیب دیده دیگــر را قطع می کنــد تا با 
مأمــور اطلاعاتی فیلــم صحبت کنــد. او حتی پس 
از خودکشــی دخترک، هیچ اقدامی برای رســاندن 
او به بیمارســتان نمی کند. چــرا؟ چون پای خودش 
گیــر اســت؟ پدری کــه دختــر از دســت داده، چنین 
ملاحظاتی دارد؟ تماشــاگر باید در کنش درد و رنج 
ببینــد، دقیقــاً در همین لحظات. فیلمســاز اگر این 
لحظات را از دســت بدهــد، دیگر با نمای گریه روی 
پل شــخصیت و قرص خوردن های گاه  و بی گاهش 

نمی تواند درد بسازد.
فیلمنامه مشکل اساســی دارد. فیلم نمی تواند 
خــط اصلــی ایــده  را کــه کشــف سوءاســتفاده یــک 
آدم بــه ظاهر خیّر از دختران آســیب دیده اســت را 

دنبــال کنــد؛ مرتب خــارج می زند و بــا پرداختن به 
ماجــرای رضایــت گرفتــن بــرای دخترک، حاشــیه 
مــی رود. دیالوگ ها هیچ کارکرد فرمــی ای ندارند و 
حــس ایجاد نمی کننــد، صرفاً اطلاعــات می دهند، 
اطلاعاتــی که باید دراماتیک و تصویری می شــدند. 
بدتر از همه هم استفاده بیش از حد از تلفن همراه 
اســت که یک غلــط فیلمنامه ای آماتور به حســاب 
می آیــد. در نیــم ســاعت انتهایی دیگر فیلــم کاملًا 
از دســت رفتــه اســت. همه چیــز در راســتای جدی 
نگرفتــن عزتــی و از آن بدتــر، کوچک کــردن رئیس 
باندی اســت که قرار است مخوف باشد. رئیسی که 
حتی نمی تواند یک دختر پایین شــهری را که اتفاقاً 

اهل معامله است، ساکت کند.
بــه  نمی زنــد؛  دل  بــه  چنگــی  هــم  کارگردانــی 
مهم تریــن نکته کارگردانی فیلم اشــاره می کنم. در 
صحنــه آغــازی، صحنــه رضایــت گرفتــن و صحنه 
رفتن عزتی برای خرید مــواد، دوربین جا می ماند، 
می گــذارد.  تنهــا  را  کاراکتــرش  و  می شــود  پنهــان 
ایــن مهم تریــن نکتــه کارگردانــی فیلــم اســت کــه 
زیست نشــده بــودن ایــده را لــو می دهــد. دوربیــن 
سینمایی اجازه نمی دهد کسی پشتش پنهان شود.

آنکــه  بــا  هــادی مقدم دوســت 
در کنــار حمید نعمــت الله زوج 
مهــم و معتبــری در ســینمای 
ایــران بودنــد، امــا از زمانــی کــه 
تصمیــم گرفــت بخت خــود را 
در کارگردانــی هــم تســت کند و 
هویــت مســتقلی از نعمت الله 
برای خود بســازد چندان موفق 
نبــود. »ســر به مهــر« بــا آنکه از 
ایــده جالبــی برخــوردار بــود که 
طبعاً از ســابقه فیلمنامه نویســی او می آمــد در اجرا 
چندان موفــق از آب درنیامد. اپیزود او در »هیهات« 
هــم گرچه گامی بــه جلو بود اما در نهایت نمی شــد 
اطــلاق کار »ســینمایی« به آن کرد. »ســرباز« هم که 
تبدیل به یک فاجعه شــد. ســریالی که به اندازه یک 
ســینمایی هم قصــه نداشــت و انباشــته از جزئیاتی 
بی دلیل بود.این اما مشــخصه کار مقدم دوست بود. 
او شــخصاً اعتقــادی بــه درام به معنای کلاســیکش 
ندارد. مقدم دوســت عاشــق جزئیات است و خیلی 
دیالوگ هــای  و  کاراکترهــا  و  رفتارهــا  و  نشــانه ها  از 
عجیب و غریب کارهای نعمت الله هم از مشاهدات 
مقدم دوســت می آیــد. مقدم دوســت امــا دچار یک 
ســوءتفاهم بــزرگ بود؛ اینکــه حتی اگر به ســینمای 
و  جزئیــات  ایــن  اســت،  علاقه منــد  خرده پیرنــگ 
نشــانه ها باید بتوانند یک کل واحد بســازند و تبدیل 
به جهان درونی یک کاراکتر شــوند. اساســاً ســینمای 
خرده پیرنگ ســینمای درونیات کاراکتر و سیر تغییر 
آن اســت و در آن نشــانه ها و جزئیــات روزمــره بایــد 
یــا نشــانه ای از ذهنیــات او باشــند یا باعــث تغییری 
در او شــوند، امــا آثــار پیشــین مقدم دوســت مملو از 
ریزه کاری هــا و جزئیاتی  اســت که هیچ نخ تســبیحی 

آنهــا را به هم پیوند نمی دهند. انگار که فیلمســازی 
بخواهد صرفاً میزان توجه  اش به اتفاقات ریز و نکات 
کمتــر مــورد توجه و عــادی زندگــی روزمــره را به رخ 
بکشــد، بدون آنکه بتواند همین نکات و ریزه کاری ها 

را »برای مخاطب مهم کند.«
»عطرآلود« اما بالغانه ترین فیلم مقدم دوســت 
اســت. شــاید اولین فیلم جــدی او. جالب اســت که 
در اینجــا بــرای اولین بــار خــودش نویســنده نیســت 
امــا محصــول نهایی کاملًا رنــگ و بــوی او را دارد اما 
در مســیر درســت. اینجا هم با جزئیات و نشانه های 
تصویــری و داســتانی بســیاری روبه روییــم امــا همه 
اینهــا جهانی یکپارچه می ســازند و ما را بــا درونیات 
قهرمــان فیلــم؛ »علی« )مصطفــی زمانــی( همراه 
می کنند. گونه ای از سینما که پیش از این نمونه های 
بســیار خوبــی مانند »پرســه در مه« )بهــرام توکلی( 
بــا  هــم  آنجــا  در  قضــا  از  دیده ایــم.  آن  در  هــم  را 
هنرمندی)آهنگسازی( طرف بودیم که می خواست 
شاهکاری خلق کند اما نمی توانست و همواره با خود 

در کلنجار بود.
 نمی دانــم خــود مقدم دوســت چقــدر در طراحی 

داستان نقش داشــته اما »عطرآلود« کاملًا یک فیلم 
»مقدم دوستی«ســت و مشخص است جزئیات متن 
از جهان خود او می آیند. از شــغل عجیب عطرسازی 
کاراکتر اصلی و »تلاش برای باقی گذاشتن عطر خود 
در جهــان« بــا پیونــدش بــا فرزند، تــا گرفتــن عطر از 
خاطرات شــیرین گذشــته و کتاب بوهای عجیب مثل 
بوی چمن تازه کوتاه شده در خنکی صبح. اینها نکاتی 
اســت که در همکاری های او و نعمت الله هم به وفور 
دیده می شــد. حالا اما حضور یک نویســنده دیگر کنار 
مقدم دوســت برای ایجاد ســاختمان روایی درست تر 
و پایبندی بیشــتر به اصول روایــت، حتی تأثیر مثبتی 
در کارگردانی مقدم دوســت هم گذاشــته. شاید بتوان 
گفت »عطرآلود« اولین ســاخته مقدم دوســت است 
کــه در آن »کارگردانــی« بــه معنــای واقعیــش اتفاق 
افتــاده. فضا می ســازد، بــه کاراکتــر به انــدازه نزدیک 
می شود و حتی از فرایند ساخت عطر استفاده بصری 
درستی می کند و آن را برای مخاطب طوری به تصویر 
می کشــد کــه تبدیــل به یــک مفهــوم گنــگ و پیچیده 
نشود. از اینجا به بعد می شود سینمای مقدم دوست 

را هم کنجکاوانه تر پیگیری کرد.

درباره فیلم »کت چرمی« حسین میرزامحمدی
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رسول صدرعاملی: اینکه سازمان سینمایی تصمیم گرفته جوان گرایی کند، اتفاق مبارکی است اما نه 
به این اندازه که پیشکسوتان به حاشیه بروند. شاید تلفیق حضور فیلمسازان جوان و پیشکسوتان بهتر 
بود. امیدوارم بتوانم در سال های آتی همت کنم و تهیه کنندگی آثار فیلمسازان نسل جوان را به عهده 

بگیرم، البته سال آینده تصمیم دارم خودم فیلم بسازم. فیلم جدیدم با نام »زیبا صدایم کن« درباره 
کتاب قصه ای از فرهاد حسن زاده است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشر کرده 

و قرار است فیلمنامه فیلم بعدی ام اقتباسی از این کتاب باشد./ ستاد خبری جشنواره

حسین امیری دوماری:  جمعیت امروز را که می بینیم دلمان برای کسانی که نیستند تنگ 
می شود، هرچه گستره مخاطبان بیشتر باشد جذابیت برای ما فیلمساز جذاب تر است. به 

نظرم هیچ کسی مثل صابر نمی توانست این نقش را بازی کند. برایمان مهم بود که هیچ 
سابقه ذهنی از این شخصیت وجود نداشته باشد و مخاطب اولین برخورد را با او داشته 

باشد ضمن اینکه در طراحی این گریم هیچ نگاهی هم به جوکر نداشتیم. صابر ابر یک بار 
به خاطر گریم سنگین سر صحنه فیلم بیهوش شد.  /نشست خبری »یادگار جنوب«

بیهوشی صابر ابر برای گریماز همکاری با جوانان تا کارگردانی فیلم تازه
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هادی مقدم دوست از تجربه کارگردانی »عطرآلود« به »ایران« گفته است

دوست دارم بوها را ذخیره کنم
ترس جای داستان ساختن و حرف زدن دارد

فیلمروز
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